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 چکيده 

حوزه  مشترکِ  و  محوری  مفاهیم  از  فلسفه، های  یکی  عرفان،  همچون  معرفتی 
روانروان  دولبه شناسی،  وضعیت  تبیین  پسااستعماری؛  مطالعات  و  کنش کاوی  ی 
هستینشانه یعنی  بازنمایی هویت   -ورزی  موضوع  که  است  فقدان  با  همراه  بخشی 

روایت  از  داستانبرخی  جمله  از  ادبی  رمان  های  است.  شده  نوجوان  و  کودک  های 
ای برجسته از تلقی فوق در ادبیات داستانی کودک و  « در مقام نمونه امپراطور کلمات»

استعاره  بر  تکیه  با  که  است  فارسی  نقشهنوجوان  فضایی  آن  ی  بازنمایی  به  نگاری 
استعاره دِلالی  وجوه  نوشتار  این  در  است.  پرداخته  شیوهموضوع  به  مذکور  ی ی 

دلالت توصیفی نتحلیلی  نتیجه  است.  تفسیر شده  و  می یابی  که مؤلف شان  راوی  -دهد 
پردازی مبتنی بر تداخل سطوح روایی از بالا به پایین و  با روایت   امپراطور کلماترمان  

از یک سو هویت  یا هویت بالعکس،  با تکیه بر  ابژهپذیری سوژه مندی  های داستانی را 
نقشه استعاره خط ی  عنصر  یا  سمبل  دو  بر  تکیه  با  و  کردهنگاری  بازنمایی  کلمه  ؛ و 
هویت درعین از  برآمده  فقدان  جنگ،  حال،  معاینه،  محاکمه،  انواع  شامل  که  را  مندی 
راوی داستان -دهد. موازی با این وضعیت، مؤلفشدن و جدایی است، نشان می زندانی

از نشانه برخی  تعلیق  نیز  تعویق خودِ کنشگران،  از  با وجوهی  تا  ها سعی کرده است 
نمایی، گری و شوریدگی، اُمّینمایی، کولیی، دیوانهها، شاعرانگکردن خط همچون پاک 

بیکلمه بی و  مرزشکنیگی  نیز  در  نامی  نهفته  فقدان  از  نمادین  گذرِ  امکانِ  روایی، 
 .پذیری را به نمایش بگذاردمندی و هویت نشان
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 . مقدمه 1
افزوننویسنده ادبیات کودک و نوجوان  بر شیوهی  قید سنی مخاطب که  به  توجه  ی  بر 

انگاشته تابو  موارد  از  برخی  است  ناچار  گذاشت،  خواهد  اثر  وی  ی  شدهبازنمایی 

می بگذریم  که  اینها  از  کند.  رعایت  نیز  را  نویسندهاجتماعی  همانند  ادبیات  تواند  ی 

انتخاب کند. ادبیات بزرگسال یا کودک و نوجوان را از منظر  بزرگسال هر موضوعی را  

با موضوع می تقسیم کرد: الف( دستهمواجهه  ی  ها جنبه ای که در آنتوان به سه دسته 

زیبایی انگیزانندگی حس  یا وجه  است. ب( دستهسرگرمی  غالب  ای  شناختی مخاطب، 

ا هژمونیک موضوع هم توجه  شناختی به وجه ایدئولوژیک یی زیباییبر جنبهکه افزون

زیبایی وجه  دیگر  عبارتی  به  قرار  دارد  خاص  باوری  بازنمایی  خدمت  در  شناختی 

دستهمی ج(  رگهگیرد.  اگرچه  که  بیشتر  ای  دارد،  همراه  به  را  مذکور  وجوه  از  های 

ها تبیین بحث  شناختی موضوعی خاص است. یکی از این موضوعدرصدد تبیین معرفت

شناختی یا اجتماعی است که موضوع  یابی از منظرهای هستیا هویتمندی هستی ینشان

 های کودکانه نیز است.برخی از روایت

کلماترمان   نوشتهامپراطور  داستان،  جمله  از  اکبرپور  احمد  ردهی  سنی  های  ی 

ی ادبیات کودک و نوجوان و ضرورت کاربرد تعلیمی آن نوجوان است که بنا به فلسفه

بنا به برقرار ی ارتباط مؤثر، موضوعی به ظاهر همسو با جهان کودکانه اما در اصل،  یا 

راوی، کارکرد دوگانه و -ای را برگزیده است. در این داستان، مؤلفحوزهمفهومی میان

بخشی و فقدان را بازنمایی کرده است تا نشان دهد که  ورزی، اعم از هویتتوأمان نشانه

 زمان سبب انواع فقدان نیز هست.  ت است؛ همی تشخص و هویمندی، مایهاگرچه نشان

کاوی و شناسی/روانهای معرفتی همچون عرفان، فلسفه، رواناین تلقی که در حوزه

امپراطور   داستان  در  است،  رایج  مختلف  وجوه  و  سطوح  با  پسااستعماری  مطالعات 

استعاره بر  تکیه  با  نقشهکلمات  فضایی  داسی  این  در  است.  یافته  سامان  تان،  نگاری 

نقشهاستعاره نشانهی فضایی  برمبنای دو عنصر اصلی  یعنی خط و کلمه  نگاری  گذاری 

کند،  ها بازنمایی میدر یک سطح موضوع »هویت به مثابه فقدان« را با وجوهی از دلالت

نشانه تعلیق  و  کنشگران  خودِ«  »تعویق  به  آن  موازی  البته  و  دیگر  در سطحی  ها  سپس 

مادین، گذر از فقدان را به نمایش بگذارد. در این نوشتار با تکیه  پردازد تا به شکلی نمی
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ی  ها، وجوه دِلالی استعارههای معرفتی مذکور از کارکرد نشانههای حوزهبر صورتبندی

یابی و تفسیر  های تعلیق آن، دلالتمثابه فقدان و شیوهنگاری در دو سطح هویت بهنقشه

 شده است. 

 

 . پيشينه و ضرورت تحقيق 2
شامل سه مقاله است:    امپراطور کلماتی داستان  پژوهشی درباره ی تحقیقی علمیپیشینه

از مقاله1389پور )حسام »بررسی خواننده( در بخشی  داستانی  نهفته در  احمد  ی  های 

نظریه پایه  بر  موضعاکبرپور  و  معرفی  به  چمبرز«  ایدن  خوانندهی  رمان  گیری  پنهان  ی 

کلمات حساممی  امپراطور  و  آقاپور  ) پردازد.  مقاله1395پور  در  نیز  »برررسی  (  ی 

های  های نوجوان ایرانی براساس نظریه میخائیل باختین« جنبهکارناوالی رمان  عنصرهای

را که سبب شده است اقتدار بزرگسالان در   امپراطور کلماتکارناوالی مندرج در داستان  

بازنمایی  شود،  شکسته  طبقاتی  و  نژادی  جغرافیایی،  مرزهای  تثبیت  و   تبیین 

ی  ی نظریهی »تحلیل امپراطور کلمات بر پایهله( در مقا1395کنند. جمالی و قربانی )می 

کردهفاصله مانهایم« سعی  کارل  فاصلهزدایی  وجوه  مؤلفاند  را  زدایی  مخاطب  با  راوی 

 تبیین کنند.  

اند و پرداخته  امپراطور کلماتپردازی  نوشتارهای مذکور بیشتر بر شگردهای روایت

میان جایگاه  و  داستان  مقامحوزهموضوع  در  آن  نشده    ای  بررسی  پژوهشی  ضرورت 

درحالی محوریاست؛  از  یکی  بحث  مورد  موضوع  روانکه  مباحث  رشد  ترین  شناسی 

کاوی سوژه انسانی است که به شکلی دیگر پیشتر در  کودک یا از مفاهیم اساسی روان

 مقام موضوعی کلیدی در عرفان و فلسفه مطرح بوده است. 

 

 . مبانی نظری تحقيق 3
ه کارکرد  به  نشانههویت-ستیباور  بهبخشی  نمادها  و  باستان  ها  جهان  به  کلمات  ویژه 

این امر به شکلی    قرآن مجید  و  انجیل،  توراتهای مقدس از جمله  گردد. در کتاببرمی

در   است.  شده  مطرح  عتیقبرجسته  آغاز  عهد  »در  است:  آمده  پیدایش،  سِفر  آغاز   ،
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شکل بود و روح خدا روی  لی و بیها و زمین را آفرید، زمین خاهنگامی که خدا آسمان

و»روشنایی شد«  توده بشود«  »روشنایی  فرمود:  کرد. خدا  می  بخار حرکت  تاریکِ  های 

هم با تعبیری دیگر و البته آشکارتر    عهد جدید(. در  3-1:  1995)تورات، سفر پیدایش،  

شود: »در آغاز کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه  به مقام و کارکرد کلمه اشاره می

این نکته با    قرآن مجید(. در  2-1:  1397خدا بود. در آغاز نزد خدا بود« )انجیل یوحنا،  

بر همین اساس حضرت    1(31/« )بقرهوَ عَلَّمَ آدمََ الَأسْماَء کُلَّهَاتعابیر دیگری آمده است: »

گیری  ی دیگر به شکلکند. در آیهآدم)ع( با مجهزشدن به کلمات، جهان را تسخیر می

خدا   امر  با  می  -کلمات  –هستی  کُنْ  اشاره  لَهُ  یقُولَ  أَنْ  شَیئًا  أَرَادَ  إِذاَ  أمَْرُهُ  »إِنَّمَا  شود: 

)یس اساط 2(82/ فَیکُونُ«  در  آسمانی  کلام  بر  افزون  هستی.  کارکرد  هم  ملل  بخشی  یر 

ها است؛ ارنست کاسیرر در نوشتاری  های آن دسته از روایتمایهکلمات یکی از درون

 ردپای این موضوع را در اساطیر مصری، هندی، ایرانی و غیره نشان داده است )کاسیرر، 

1387  :85-103  .) 

بر مفهو در فلسفه مفاهیم متعدد  بر  افزون  لوگوس،  م کلمه دلالت  ی قدیم اصطلاح 

ی نظم و نسق جهان است. از جهان باستان و کلاسیک که بگذریم در جهان  دارد که مایه

گرایانه  توان در باورهای برساختبخشی کلمات را میهویت-معاصر هم، کارکرد هستی

 3ی زبان روزمره مشاهده کرد.های گفتمانی، نیز در فلسفهیا نظریه

وجه هستی مقابل  نهویت-در  وجه  شانهبخشی  غیره،  و  عدد  کلمه،  از خط،  اعم  ها 

از فقدان است. شاید قدیمی تلقی در  دیگری هم مطرح است که حاوی درجاتی  ترین 

نشانه در  مندرج  فقدان  و   باب  هندی  عرفان  از  داد؛  نسبت  عرفان  به  باید  را  ورزی 

ها  شانهاسلامی تا عرفان مطرح در جهان معاصر این باور مفروض است. در نگاه عرفا، ن

ها در مقام واسطه سبب فاصله و  بر این، نشانهکنند؛ افزونپاره میجهان وحدت را پاره

می یعقوبیدوری  )رک.  عرفا  203-169:  1397  سرایی،جنبهشود  اساس  همین  بر   .)

دانند. برای مثال بایزید  سازی و اظهار عاملیت را سبب هجران و فقدان میهرگونه ابژه

از ابژهبسطامی حتی   با منطق مألوف است،  یادکردِ خدا را بدان سبب که شکلی  سازی 

داند: »بایزید گفت: سی سال  سبب غیبت سالک و عامل ایجاد فاصله میان او و خدا می

کردم، آنگاه خاموشی گزیدم. پس دانستم که حجاب من همان یاد بود«  خدای را یاد می
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رآمده از »گفت« اعم از اظهار عاملیت یا  دوگانگی ب-( یا مولوی فقدان98:1384)سهلگی، 

 کند: است، چنین بازنمایی می  ورزیسازی را که ویژگی ذاتی نشانهابژه

 زن، باری من و باری تو هین، نوبت دل می   چنگِ خِرَدم بگسل تاری من و تاری تو 

 امّا چو به »گفت« آییم یاری من و یاری تو     در وحدت مشتاقی ما جمله یکی باشیم 

 ( 2173:غ1375)مولوی،                  

 مندی در فلسفه هم مطرح است. زبان و منفیّتورزی و نشانخیز نشانهوجه فقدان 

(nagativityموضوعی است که از هگل به بعد در فلسفه )  ،ی افرادی همچون هایدگر

به و  بلانشو  نموریس  در  ویژه  آگامبن،  شکل  )رک.  آگامبن  -63:1391وشتار جورجیو 

خود منجر  بهشود. در تلقی هگل، اطلاق ضمیر »این« بر هر موضوعی، خود( دیده می51

(. موریس بلانشو نیز بر این باور است  189-156:  1390  ک. هگل،به »نه این« است )ر 

د. در نظر وی  کُش فرستد یا آن را میکه کلمات و کنش نامیدن موضوع را به غیاب می

روزمره زبان  در  و  است  نهفته  زبان  در  پیشاپیش  فقدان،  یا  »نا  -مرگ  با  غیرشاعرانه 

شود برای مثال برای نامیدن گربه، آن را به ناگربه  ها اشاره میهستِ« موضوعات به آن

 ( 107-51: 1388کنیم )بلانشو،تبدیل می

این نکته اختصاص دارد که  شناسی رشد، هم به  شناسی کودک، روانبخشی از روان

دهد  ها از دست میی خود را با ورود به نظم نشانهانگارانهچگونه کودک، جهان وحدت

پیاژه، ویگوتسکی،  ( 44-28:  1391  )رک.  در  (120-89:  1380  و  نیز  لکان  ژاک   .

زبان »امر واقعی« را که پیش از جهان زبان -دهد که چگونه حرفکاوی نشان میروان

دارد،   یا  میوجود  واقعی  امر  با حذف  زبان  یا ساحت  نمادین  امر  لکان  تلقی  کُشد. در 

سازانه یا  کند. واقعیتی که با زبان رایج و کارکرد ابژهعالم وحدت، واقعیت را خلق می

 . (74  -71: 1397، گیرد )فینکهمان نامگذاری شکل می

روانهای  تلقیاز   و  فلسفه  کلاسیک،  بگذرشناسی/روانجهان  که  بحثِ  کاوی  یم، 

هویتنشانه و  بهورزی  نقشهمندی  اصطلاح  ذیل  در  دیگر  به شکلی  فقدان  نگاری  مثابه 

(Mapping and Cartoghaphy)   در مطالعات پسااستعماری مطرح شده است. به باور

نتیجهنظریه از مطالعات، استعمارکردن  این دسته  که  پردازان  اکتشافی است  ی یک سفر 

با نقسرزمینی کشف ابزار  آید و نقشهنگاری به هستیِ دوباره درمیشهناشده  ها در مقام 
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های فضاییِ »دیگری« را به  های نمادین و لفظی واقعیتثبت، ضبط و نامگذاری با کنش

نگاری حاوی انواع  (. نقشه54-53:1395کنند )گریفث و تیفن،  اربابی کنترل می  یهشیو

های مختلف استعمار  ت که از شکلهای جغرافیایی، قومی، جنسیتی و غیره استبعیض

می )کاسگروف،  نشأت  نکته98-75:1395گیرد  با  (.  استعمار  که  است  این  مهم  ی 

نقشهبه و  فضایی  مفهوم  سه  )اسمیت، کارگیری  بیرون  و  مرکز  خط،  یعنی    نگارانه 

تشخص81:1394 آن( ضمن  دیگران  دیگری/  به  مجدد  میبخشی  حاشیه  به  را  راند  ها 

 توان با فقدان برابرخوانی کرد.رانی مذکور را میحاشیه(. 79-56)همان، 

 

 نگاری ی فضایی نقشه. وجوه دِلالی استعاره4
استعاره  دِلالی  نقشهوجوه  حاوی دو سطح    امپراطور کلماتنگاری در رمان  ی فضایی 

ها با برخی از  گیری هویت یا تشخص و فقدان پیوسته با آناست: در یک سطح شکل

نشانه شیوهنمادهای  از  وجوهی  دیگر،  سطحی  در  شده؛  بازنمایی  تعلیق  گذاری  های 

شدن به  کارگیری یا متصفهای داستانی با بههویت را به نمایش درآورده؛ که شخصیت

 گذارند. پذیری را پشت سر میقدانِ برآمده از هویتها به شکلی نمادین، ف آن 

 

 مثابه فقدان. هویت به1.4
نیافته و کلان نمادی از عالم حضور است. در هستی یا »وجود« در مقام کلیّتی تفکیک

یابد. با این تلقی، موجود  مقابل وجه تفکیک یا تکثیریافته آن به شکل »موجود« نمود می

تشخص و  وجه  عرصهشدهمرزبندییافته  )لویناس، ی  است  حضور  عالم  یا  وجود    ی 

گیرد، هویت  های اجتماعی و فردی که وی را دربرمی(. هر موجود با ویژگی85:  1392

ویژگیمی از  برخی  که شامل  وضعیتی  ازپیشیابد؛  بر  تثبیتهای  مبتنی  اکتسابیِ  یا  شده 

ی اصلی موجود یا  . مشخصه(77:1389و بودریار،    29:1390ورزی است )بوردیو،سلیقه

افتادن یا جایهای هویتاُبژه-سوژه ها است. در رمان  ی مرزبندیگیری در چرخهمند، 

پذیری و  مندی یا هویتنگاری در سطح هویتی فضایی نقشه، استعارهامپراطور کلمات

آن،    فقدان به  به عبارتی متصل  یافته است  نشانگرِ »خط« و »کلمه« سامان  مبنای دو    بر 
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فراخوانی سوژه و  داستان  دو عنصر  ابژهدیگر، ساختِ  بر دوش  رمان  این  داستانی  های 

 ورزی خط و کلمه است.نشانه

 . خط، هویت و فقدان1.1.4

نقطه 42:1388نقطه، کوچکترین واحد بصری و مبدأ فضا است )دونیس،   ها ( زمانی که 

ها ی نقطه د، زنجیره قدر به یکدیگر نزدیک شوند که تشخیص هریک از هم مشکل شو آن 

می  افزایش  را  را ساخته؛ حس جهت  دیگر، خط هیچ خط  زبانی  به  و دهند  وقت ساکن 

جهت  بوده؛  حرکت  در  سویی  به  همیشه  بلکه  نیست  )همان،مبهم  است  ( 82مند 

به نقشه  مبنای خط سامان یافته مثابه کنشی هویت نگاری  بر  بخش در سطح بصری خود، 

 است. 

شود؛ این  نگاری شروع می، با مصائب برآمده از خط و نقشهامپراطور کلماتداستان  

می فقدان  اصطلاح  با  که  را  امر  مصائب  کرد، همچون  برابرخوانی  روایتِ    پیشینیتوان 

کند که شاعر  راوی به شعری اشاره می-قصه را دربرگرفته است. در آغاز داستان، مؤلف

کند: »مشق من  نگاری و مقابله با آن مطرح میشهیابی برآمده از نقدر تعریض به هویت

کشیدن نقشه جهان است/ تمام دیشب را نقاشی کردم/ اما هنوز، نیمی از آن مانده است/  

آسان  بود/ چه  بزرگ  کشوری  جهان،  تمام  و  نبود/  من  کشور  اگر  نبود/  تو  کشور  اگر 

 (.8:1392شد نقشه جهان را کشید« )اکبرپور، می

ماجرای دخترک سطح میان داستانی  نگاری به  از خط و نقشه  دومین مشکل برآمده

گردد. دختری که در یک روز بهاری سر کلاس جغرافیا بنا به بازیگوشی، البته  برمیقصه 

هایی که کشورهای جهان را از هم جدا کرده بود، پاک  ها و خطهدفمند، »همۀ علامت

ی جدایی در تعبیر  (. واژه 9همان،های اطراف کشور چین را...« )کند؛ اول از همه خطمی

راوی، بخشی از همان فقدان است که جهانیان را از هم جدا کرده است. تداوم  -مؤلف

می را  فقدان  به  این  نهایت  در  و  اعدام  به  تهدید  محاکمه،  تحذیر،  تنبیه،  انواع  در  توان 

کمینه فشکل  بحث،  بهتر  درک  برای  کرد.  مشاهده  هم  از  افراد  جدایی  در  آن  قدان  ای 

از خط و  داستان   برآمده  معرفی  را میامپراطور کلمات    مرزبندی در  به شرح زیر  توان 

 نمود.
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از   از خواندن بخشی  یعنی پسرک پس  فراداستانی قصه  داستان، شخصیت  آغاز  در 

نقشه تماشای  به  دارد،  در دست  که  به سفری کتابی  ناگاه  به  رفته،  دیوار خانه  ی روی 

گو با  وی مشارکان گفتراوی، پسرک و بقیه-تخیلی مؤلف  رود. در این سفرتخیلی می

می برجسته  را  خط  از  برآمده  فقدان  بارها  »همینوی،  خطکنند:  از  که  سیاه  طور  های 

کردن های سیاه مرزها نبود گردشبا خودش فکر کرد اگر خط ]پسرک[گذشتمرزها می

ا پس از توصیف جهان  ( ی10همان،و دیدار مردمان کشورهای دیگر چقدر آسان بود« )

کشد: افکن آن را به میان میی آفریقاییان، باز پای خط و کارکرد جداییانگارانهوحدت

باز خط نتیجه می»ولی  بود، پس  بینشان  سیاه  نمیهای  زندگی  با هم  کنند«  گیرد خیلی 

 (.13)همان،

گوید: »آن  ی داستان سانی، دخترک سطح میان داستانی قصه، به پسرک میدر میانه

میخط را  فعلاً خط ها  سادهبینی.  آنهای  از  بخواهی  که  همین  اما  نیستند.  بیشتر  ها ای 

-(. مؤلف31شوند« )همان،های عمیق، مخوف و ترسناک میی درّهعبور کنی به اندازه

نقشه و  از خط  برآمده  فقدان  از  دیگری  قصه، شکل  از  بخشی  در  در  راوی  را  نگاری 

بازنمای جنگ،  میقالب  جنگی  از  »بسیاری  خطوط  کند:  و  خط  سر  بر  بزرگ  های 

ها را در کلاس پاک کرده هایی که سانی، خیلی از آنارزش صورت گرفته است. خطبی

 (.32بود« )همان،

فقدان برآمده از هویت و مرزبندی در مرز جغرافیایی کشورها و  ی داستان،  در ادامه 

می نمود  سیاسی  امر  مؤلفذیل  وقتی  می-یابد.  )دختر راوی سعی  سانی  و  پسرک  کند 

ی جهان، به کره بفرستد، ملوان خطاب  چینی( را برای یافتن یون سوک، شاعر شعر نقشه

آمده که اگر به آن جا نزدیک شوید، گوید: »در مرز کره وضعیت دشوار پیشبه آنان می

تی که به مرز چین  (. یا وق45کنند و اگر هم دستگیر شوید، اعدام« )همان،  تیربارانتان می

میمی زندانی  شده،  متهم  جاسوسی  به  و رسند،  چرخید  وقتی  چینی  »سرباز  شوند: 

سیمش را روشن کرد و به فرمانده مافوقش  ای افتاد، بی معطلی بینگاهش به سرباز کره

داد...   را  بیگانه  کشورهای  جاسوسی  از  و  خبر  قایقران  امنیتی،  اقدام  یک  در  مأموران 

ترین تماسی با هم نداشته  دام در اتاقکی جداگانه زندانی کردند تا کوچکها را هر کبچه

 (.87باشند« )همان،
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مرزها سرنوشت امپراطور قدیمی چین، همراه و یاور پسرک و سانی را نیز به شکل  

می  ناخوشایندی »همینرقم  مأموران  نگاه زنند؛  شمشیرش  و  جواهرات  به  که  طور 

بومی رفته  ریسه  خنده  از  میکردند  نشان  همکارانشان  دیگر  به  را  او  و  دادند.  دند 

بلند، جوری که همه با صدای  بچهامپراطور  را  ی  داد کشید: »من همۀ شما  بشنوند،  ها 

ها دست و پای امپراطور را  اید« متأسفانه آنکنم. شما آبروی امپراطوری مرا بردهتنبیه می

(. با این وصف، 88-87« )همان،بستند و برای معاینات روانی به بخش دیگری فرستادند

نقشه جدایی،  فراخوانی  انواع  قالب  در  را  فقدان  از  وجوهی  خط،  بر  مبتنی  و  نگارانه 

بستری و  حبس  سوژهجنگ،  به  میابژهشدن  تحمیل  داستانی  جهان  های  با  که  کند 

 ی کودکانه تباین دارد.انگارانهوحدت

 . كلمه، هویت و فقدان2.1.4

دیگر  افزون از  خط  نقشهسمبلبر  میهای  عام،  معنای  در  عدد نگاری  و  کلمه  به  توان 

نگاری به شمار آمده؛ کلمه و عدد، اشاره کرد. اگر خط وجه عینی و بصری کنش نقشه

ها  اُبژههایی دانست که حول سوژهوجه انتزاعی آن است. کلمه و عدد را باید چونان خط

بخشی  ، کارکرد تشخصامپراطور کلماتکند. در داستان  ها را متمایز میکشیده شده، آن

 های دال بر فقدان بازنمایی شده است. ها و تداعیکلمه همراه با وجوهی از دلالت

گیِ  مثابه فقدان که بر مبنای موقعیت کلمهآشکارترین مصداق بازنمایی مفهومِ هویت به 

(verbalityسوژه )است. در این بخش از  ی پانزده کتاب آمده  ها سامان یافته، در صفحه

زبان هویت  یا  ماهیت  سوژه  شناختیروایت،  زبان شخصیت  ابژهتمامی  از  داستانی  های 

می افشاء  روایت  فراداستانی  سطح  سطح  اصلی  دخترک  به  خطاب  پسرک  شود. 

کند: »همۀ گی خود و تمام کنشگران قصه اشاره میزیرداستانی روایت به وضعیت کلمه

ایم حتّی مادر که از این کتاب اصولًا سر  م ناچار آن را خواندهما که توی این کتاب هستی

ای است برای بیان  (. آگاهی از این وضعیت، خود مقدمه15:1392آورد« )اکبرپور،در نمی

ترین این موارد را  شود. عمدهها« تحمیل میکلمهمصائبی که بعدها به تمامی »شخصیت

 توان به شرح زیر صورتبندی کرد:می

هما وسوسهدر  داستان،  آغاز  آن  ن  بر  را  سانی  یعنی  زیرداستانی،  قصه  دخترک  ای، 

اما  می وارد آن شود،  داستان سرک کشیده؛  فراداستانی  تا در زندگی پسرک سطح  دارد 
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کلمه میوضعیت  سر  به  آن  در  که  نمیگی  شود:برد،  خارج  کتاب  از  سانی  »...    گذارد 

در که  آدمی  که  است  ممکن  گفت چطور  زندگی    پیش خودش  داستان  یک  سطرهای 

بااینمی بخورد  غذا  میکند  دلش  سفره حال،  سر  برود  و  کند  ترک  را  کتاب  خواست 

از  آن  پرید.  پایین  کتاب  ارتفاع  از  و  پیمود  نردبان  مثل  را  کتاب  سطرهای  دوباره  ها... 

خواست پا روی  ارتفاع تختخواب پایین پرید و از در اتاق خارج شد اما هنگامی که می

ین پله بگذارد و به طرف طبقه پایین برود متوجه شد که با نیرویی نامرئی به کتاب  اول

 تواند تا فاصله دو سه متری از کتاب فاصله بگیرد« )همان،چسبیده است و فعلاً فقط می

19-20 ) 

ای بازنمایی شده است که  یکی دیگر از دردسرهای برآمده از کلمات، در قالب نامه

کردن نقشه به  شود تا جرُم پاکرای شهردار و استاندار ارسال میاز طرف مدیر مدرسه ب

نامه دهد،  اطلاع  را  میدست سانی  فراهم  را  اعدام وی  مقدمات  که  هرحال  »به  کند:ای 

ای برای شهردار کرد تا او به استاندار بنویسد و او به امپراطور  مدیر شروع به نوشتن نامه

ت  ایشان،  از  و  است  خیانتکار  سانی  باشد«  که  داشته  او  برای  سختی  مجازات  قاضای 

 (.22)همان،

طوری که فضای  یابد بهگی همچنان در داستان ادامه میمصائب پیوسته به مقام کلمه

بهکلمه کتاب  میمحورِ  معرفی  زندان  استعارهمثابه  داستان،  پسرک  و  »کتابشود  -ی 

به آن  برای  را  میزندان«  میکار  کسی  »وقتی  رابرد:  او  می  میرد  جاهایی  که  به  برند 

نمی دلش  هم  کردهخودش  زندانی  کتاب  دنیای  در  را  او  که  سانی  مثل  اند«  خواد. 

ها نسبت داده شده  افکنِ کلمات به نویسنده(. یا در جایی دیگر کارکرد جدایی29)همان،

 (.  33خواهد دو نفر با هم دوست شوند« )همان،ها دلشان نمیاست: »نویسنده

میانه داسدر  مبتنیی  سانی  به  منتسب  جرم  برحسب  پاکتان  نقشه، بر  خط  کردن 

دهد تا سانی را  آید؛ امپراطور دستور میزندان به شکل محسوس در می-ی کتاباستعاره

گفته جرم  بهبه  چونگ  »سانی  کنند:  زندانی  کلمات  جهان  در  بازیگوشی  شده،  علت 

ایم به  الان کجا قرار گرفته  مرزهای چینی را نیست و نابود کرده است و معلوم نیست ما

 (. 38شود« )همان،این سبب برای ابد در کتاب زندانی می
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های منتسب به کلمات، فقط شامل زندگان نیست، بلکه مردگان داستان را نیز  فقدان

ای از قبرستان  شکل کلمهی جهان، بهدربرگرفته است. وقتی یون سوک، شاعر شعر نقشه

می بیرون  سربازی مرکزی  می  آید،  درگیر  او  را  با  تفنگ  تمام،  قاطعیت  با  سرباز  شود، 

گیرد و دستور  ی تشخص وی شده است، نشانه میگی او که مایهسوی موقعیت کلمهبه

های زندانی«  ( و در نهایت، فصل نهم کتاب که با عنوان »کلمه66دهد. )همان،ایست می

ها  گی آنبه ماهیت کلمه  های داستانی را بنا آمده است، مصائب متنوع و مکرر شخصیت

کند. مصائبی که شامل بازرسی، معاینه، زندان و درنهایت جداماندن از هم  بازنمایی می

از فقدان   داستان وجوهی  راویان  بازنمایی راوی/  در  این وصف، سمبل کلمه  با  است. 

بر آرای برخی از فلاسفه، عرفا،  با تکیه  نهفته در هویت را که در مبانی نظری تحقیق 

روانوانر نظریهشناسان،  و  بهکاوان  گردید،  مطرح  پسااستعماری  نمادین پردازان  شکل 

می فقدانبازنمایی  کارکرد  طریق  این  از  و  نقشهکند  از  دیگر  سمبلی  و آلود  نگاری 

 شود.افشا می  -خط–بخشی یعنی کلمه همچون سمبل قبلی هویت

 

 . تعليق هویت و گذر نمادین از فقدان2.4
نشان  ورزی نشانه هیچ  و  است.  موجودات  هویت  و  هستی  گریزناپذیر  وجه  مندی 

نمیهستنده نشانای  کنش  از  بهتواند  فقدان  اینکه  با  اما  باشد،  امان  در  ی  مثابهمندی 

شکلی نمادین  توان بهشود، میپذیری قلمداد میناپذیرِ هستندگی و هویتویژگی تفکیک

سی امتناع از پذیرش فقدان متصل به هویت،  از آن گذر کرد یا آن را کنار زد. شرط اسا

عمده است.  آن  شکلتعلیق  میترین  را  هویت  تعلیق  تعلیق  های  شکل  دو  در  توان 

 بندی کرد. و تعویقِ خود، طبقه -سازی دقیقپرهیز از ابژه-ها نشانه

ابژه بندی و  بندی، طبقهای است که در آن از منطق رایج مقولهسازی شیوهپرهیز از 

نمینامگذ  پیروی  دقیق  و  قطعی  نشانهاری  عمل  رویه،  این  در  متوقف  شود  ورزی 

نشانهنمی کاربرد و کارکرد  اما  تغییر میشود،  ابژهها  از  را که میکند. پرهیز  توان  سازی 

ی  نگارانههای نقشهشود تا زبان و سمبلعلیه نشانگی فرض کرد، سبب می  مثابه نشانهبه

غیره کارکرد اصلی خود یعنی مرزبندی قطعی و مألوف را    آن اعم از خط، کلمه، عدد و

 (. 125-71:1378از دست بدهند )رک. بوبر، 
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بخشی دیگر از تعلیق هویت در گرو تعویقِ خود است. وضعیتی که برساخت »منِ«  

سوژه میهر  تأخیر  به  را  و  ای  وجوه  نگیرد.  شکل  دیگری  از  جدا  منی  هیچ  تا  اندازد 

ابژهمصداق از  پرهیز  از  اعم  هویت  تعلیق  رمان  های  در  تعویقِ خود  و  امپراطور  سازی 
 د:توان به شرح زیر بر شمررا می کلمات

 . شاعرانگی1.2.4
مصداق و  وجوه  از  تعلیق  یکی  شکل  دو  هر  که  است  شاعرانگی  هویت،  تعلیق  های 

ابژه از  از پرهیز  اعم  آن دیده میهویت  تعویق خود در  یاکوبسن،  سازی و  شود. رومن 

نامد، به باور وی در این وضعیت، ی زبان را نقش ادبی میگانهیکی از کارکردهای شش

دیگر، در این  عبارتی(. به73:1381ه سوی خود زبان است )یاکوبسن،  گیری پیام بجهت

نمی ارجاع  خود  از  خارج  به  زبان  زبان،  کارکرد  از  چنین  وجه  آگامبن  جورجیو  دهد. 

دهد؛ جایی که در آن مرزهای زبان نه به بیرونِ زبان  حالتی را به جهان کودکی نسبت می

اشارت جانب  زبان  یا  گوهر  به  بلکه  آن  میورزی  گشوده  ناب  خودارجاعی  شود  و 

ای و کورای  (. این وضعیت در تلقی ژولیا کریستوا با عنوان امر نشانه44:1390)آگامبن،

ی نمادین قرار  ای پیش از مرحلهآمده است که در آن، زبان در مرتبه (Chora) اینشانه

(.  44-33:1385آفی،کند )مکدارد و در این حالت از منطق رایج انتقال معنا پیروی نمی

به این مقدمات، شاعرانگی، وضعیتی است که زبان بنا به ارجاع نداشتن به بیرون توجهبا

سازی را در معنای مألوف آن متوقف  از خود، از مرزبندی قطعی پرهیز کرده؛ کنش اُبژه

دهد  کند. بر همین اساس است که برونولاتور تلقی مذکور را به کل ادبیات تعمیم میمی

ادبی نمونهو  را  اُبژهات  تعلیق  از  آشکار  میای  فرض  شریفسازی  )رک.   زاده،کند 

افزون42:1397 متعادل،(.  نگاهی  با  این  است.    بر  و صناعت  الهام  از  تلفیقی  شاعرانگی 

ی آن به شکل نمادین بر این نکته دلالت دارد که خودِ/ منِ شاعر به گونهی الهامسویه

به   شعر  سرایش  یا  دریافت  میهنگام  اوحدی،تعویق  )رک.  و    20-1:1384افتد 

 (. 194-177:1387آسیابادی، محمدی

داستان   کلماتدر  گزارهامپراطور  اولین  نقشه،  کنش  که  پرسش  هایی  به  را  نگاری 

ی شعر که سبب  بر قابلیت خودارجاعی رسانهی جهان است؛ علاوهکشاند، شعر نقشهمی

ابژه نقشهتعلیق  مرزبندی  از  گریز  تمنای  نیز  شعر  محتوای  است،  را  سازی  نگارانه 
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اگر کشور تو نبود/    /جهان است / ...   یه»مشق من، کشیدن نقشکند:  صراحت بیان میبه

 (. 8:1392اگر کشور من نبود/...« )اکبرپور،

نقشه شعر  خواندن  از  پس  قصه  پسرک  اینکه  و  جالب  عامیانه  زبانی  با  جهان،  ی 

شعر را خواند ولی    ]پسرک[کند: »ی شعر را افشا میی خودارجاعی رسانهضمنی جنبه

با   نفهمید  آن  از  زیادی  وقت معنای درست و حسابی  خودش گفت: »شعرها هیچچیز 

 (. 8ندارند« )همان،

مصداق  دیگر  روحیهاز  وجود  به  داستان،  در  مندرج  شاعرانگی  شاعرانههای  ی  ی 

از شخصیتعده زیادی  میی  داستان  در  های  شاعر  وقتی»یون سوکِ«  کرد.  اشاره  توان 

خیزد تا بتواند به پسرک و سانی کمک کند، در مقابل  کلمه از جهان مردگان برمیقالب  

دهد،  شود: »سرباز برای آخرین بار به او ایست میخشونت سرباز، دچار شعرسرایی می

نمی توجه  او شلیک میاو  به  اسلحه خارج کند. سرباز  از  به شکل حروف  گلوله  کند. 

آنمی دیدن  با  سوک  یون  کشوند.  میهمه  شوق  به  دفترچهلمه  و  بیرون آید  را  اش 

بر یون سوک،  (. افزون67-66کند« )همان،آورد و شروع به نوشتن شعر تازه اش میمی

های داستانی از جمله پسرک، سانی، سرباز  های شخصیتها و وضعیت بسیاری از کنش

زما داستان،  از  بخشی  در  است.  استوار  شعردوستی  و  شاعرانگی  بر  امپراطور  که  و  نی 

وهوای شاعرانه داری«  پسرک، سانی و قایقران، سوار بر قایق هستند »سانی گفت: حال 

قایقران سرش را برگرداند و لبخندی زد. پسرک دلش گرفت و به یاد یون سوک افتاد. با  

باشد« بلافاصله تصمیم گرفت به سمت اول   بهتر  خودش گفت: »گمانم شعر از قصه، 

اول  به  وقتی  برگردد...  میانه  قصه  در  که  کرد  یون سوک،  کتاب رسید، خیال  های شعر 

 (. 59-58غرق شده است: »اگر کشور تو نبود و کشور من نبود و تمام جهان...« )همان،

به  نیز برحسب شعردوستی،  به یون سوک  سرباز داستان  رغم دستور فرمانده از شلیک 

سرباز، برخلاف دستورات  های شعر رسیده بود  کند: »وقتی یون سوک تا نصفهامتناع می

ها چنان فرمانده با او دست داد و به طرف اتاق کوچکی برد. در این فاصله دوستی آن

اش را به دست یون سوک شاعر داد تا حسابی به آن شکل گرفته بود که سرباز اسلحه

)همان، کند«  باورش  71نگاه  هرچند  »گفت:  سوک  یون  شعر  از  متأثر  سرباز،  حتی   .)

ولی   است  آمدهسخت  تو  دیدن  به  دنیا  کجای  از  گفتی  که  را  اند  حالا  کلید  حاضرم 
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)همان، بدهم«  و 72-71نشانت  شعر  قدرت  تأیید  در  سخنان  نشاندارترینِ  از  یکی   .)

ها در همین جای داستان ذکر شده است: وقتی سرباز به یون  شاعرانگی در تعلیق نشانه

(، یون سوک در جواب  73ها را قفل کنی« )همان،گوید: »اول باید در همۀ اتاقسوک می

ی داستان گرایش به شعر  امه(. در اد73گوید: »بستن قفل، کار شاعران نیست« )همان،می

ی افراد را از زندانِ  شود تا یون سوک به همراه سرباز بتواند بقیهو شاعرانگی سبب می

 کتاب نجات دهد. 

بنا به نامه ی شهردار و استاندار و  طبع و میل امپراطور هم شاعرانه است. کسی که 

می مجبور  عمومی  نظم  کند،  رعایت  زندانی  کتاب  در  را  سانی  به  شود  بنا  بعدها 

شود:  داستانی دوست میهای درونها و سایر شخصیتشعردوستی و شاعرانگی با بچه

را در آغوش گرفتند، ناخودآگاه به شعر  ] یون سوک[»وقتی امپراطور و قایقران نیز او  

علاقمند شدند و حتی در آن فرصت کوتاه از او خواستند تا آخرین شعرش را برایشان  

)همان، ادامه(77بخواند«  در  به.  امپراطور  شاعرانگی  داستان  میی  »با  حدی  که  رسد 

تا شعر کوتاهی در هوا شکل   بار، شمشیرش را در هوا چرخاند  تمام، چندین  چالاکی 

ها / اش ثبت کند: من امپراطور واژهبگیرد و در آن شرایط بحرانی، یون سوک در دفترچه

 (. 86بزرگ حکومت می کنم« )همان،شوم/ و بر سرزمینی ای کوتاه نوشته میدر جمله

شاعرانگی این  کنشهمگی  و  میل  در  که  امپراطور  ها  و  سانی  سرباز،  پسرک،  های 

-ها، سبب شده است تا سوژهمثابه بخشی از تعویقِ خود و تعلیق نشانهمشاهده شد، به

درونابژه مرزبندیهای  و  هویت  تعلیق  با  فقدان داستانی  نمادین  شکلی  به  رایج،  های 

 رآمده از هویت را پشت سربگذارند. ب

 نمایی . دیوانه2.2.4

ی آن است. اگر در  ویژه نوعِ برساختهیکی دیگر از نمودهای تعویق خود، دیوانگی، به

شود، در جنون، نفس و کارکرد آن به مرگ زیستی، خود یا منِ شخصیِ افراد ساقط می

می نفس  تعویق  مرگ  را  جنون  که  است  اساس  همین  بر  گوون،نامیدهافتد؛  )رک.   اند 

های عرفانی آمده است، حاصل  (. گرایش عرفا به جنونِ برساخته که در متن27:1398

( وانماییِ  برای  و  تلقی  عاملیت (mimesisهمین  گرفته  فردیت/  شکل  سالک  گریزی 

های گسست هویتی است؛ ژولیا  کاوی هم، جنون از نشانهشناسی/ رواناست. در روان
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را جنون  میبه  کریستوا  نقابی  یا  ماسک  تعویق  مثابه  به  را  هویت  و  فردیت  که  داند 

 (.19:  1383اندازد )رک. لچت، می

رمان   کلماتدر  افزونامپراطور  دیوانه،  رفتارهای  برخی  بر  از  که  ضمنی  وارِ 

میشخصیت سر  شخصیتها  از  یکی  مقام  در  امپراطور  حضور  و  شخصیت  های  زند، 

برساخ جنونِ  برمبنای  قصه  شخصِ  اصلی  است.  یافته  سامان  کلماتته،  ،  امپراطور 

گفتمان علاوه به  بنا  او  است.  آراسته  نیز  دیوانگی  به  شعرسرایی  و  شعردوستی  های  بر 

کند جنون خود را پنهان کند، ولی به هنگام اجرای حکم سانی،  انضباطی رایج، سعی می

را آشکار می نظآن  به  ناعادلانه  بسیار  ابتدا  در  را  ر میکند؛ رفتاری که  دیوانگی  رسد و 

نمایاند، اما در تدوام روایت، همسویی امپراطور با قهرمانان قصه  مثابه امری منفی میبه

دهد که چقدر دیوانگی وی، در خدمت رهایی بوده است: »امپراطور از ترس  نشان می

هیچ کنند  خطابش  دیوانه  مردم  سخنرانیاینکه  در  اشارهگاه  موضوع،  این  به  ای  هایش 

غریبی  نک و  عجیب  دستور  چونگ،  سانی  مورد  در  اما  بود.  میان  زندانی[رده  در  شدن 

صادر کرد. هرچند مردم از ترس با صدای بلند چیزی نگفتند، ولی کنار    ]کلمات کتاب

پچ یکدیگر  مگر  پچ میگوش  دیوانه است؛  امپراطور  که  میآدکردند  توی  م  برود  تواند 

)اکبرپور، مرزشکنی38-37:  1392کتاب«  بیشتر  در  وضعیت،  این  با  امپراطور  های  (. 

 داستان نقش دارد. 

شود. در پایان فصل یازدهم، بخش اشاره میدر جای دیگر نیز به این دیوانگی رهایی

های داستانی از جمله امپراطور به مرز چین  جایی که داستان رو به پایان است، شخصیت

شاعرانگمی خصلت  به  بنا  امپراطور  میرسند؛  قصد  اوست  همراه  که  جنون  و  کند  ی 

نگاری و منطق مرز، وارد سرزمین چین شود که مأموران امنیتی او  توجه به جبر نقشهبی

نگارانه، وجهی  کنند، اما او در مقابل گفتمان انضباطی و نقشهو همراهانش را متوقف می

ها نیز  که همۀ بچه  گذارد: »امپراطور با صدای بلند، جوریدیگر از جنون را به اجرا می

کشید:   داد  مأموران[  به  ]خطاب  می»بشنوند،  تنبیه  را  شما  همۀ  آبروی  من  شما  کنم؛ 

پای امپراطور را بسته و برای معاینات روانی  وها دستاید؛ متأسفانه آنامپراطور مرا برده

(. بدین ترتیب بخشی از تعلیق هویت  88-87  :1392به بخش دیگری فرستادند« )همان،



 ( 23)پياپی  1400تابستان ، بهار و 1ي ، شماره 12ي مطالعات ادبيات كودك/ سالمجله                   300

 

دیوانگی  برا و  امپراطور  بر دوش شخص  از هویت  برآمده  فقدان  از  نمادین  ی عبوری 

 ی اوست.برساخته

 گری و شوریدگی. كولی3.2.4

جابهکولی برحسب  سو  یک  از  دورهها  یا  مداوم  حساب  جایی  به  غریبه  پیاپی،  گردی 

مترتب    از سوی دیگر بنا به اصل غریبگی به بسیاری از قواعد اجتماعی و منطق   آیند،می

نیستند. غریبگی و قاعده پایبند  آن  مشابه، وضعیتی است که  گریزی کولیبه  افراد  و  ها 

دهد. در قیاس با شخصی که در  ها را موقتی و لرزان نشان میشکلی نمادین هویت آنبه

برد، کولی نه به لحاظ مسئولیت و نه  می موقعیت و وضعیتی نسبتاً ثابت و پایدار به سر

معرف منظر  نمیتیاز  پیروی  دقیقی  مرزبندی  از  به شناختی  داستان  از  بخشی  در  کند. 

برمیدسته کولیان  از  آنای  رفتارهای  و  وضعیت  که  داستان  خوریم  قهرمانان  برای  ها 

نقش کف در  کولی  پیرزنِ  و حتی  و سانی( جذاب است  پیشگو  بین/  )پسرک  و  خوان 

میآن  راهنمایی  را  نگاهها  در  کولیان  جذابیت  نکته  کند.  در  باید  را  که  پسرک  دید  ای 

ی  ها متعلق به هیچ کجای دنیا نیستند. تمام دنیا خانهگوید: »کولیی آنان میملوان درباره

)همان،کولی نقشه55هاست«  منطق  با  کاملاً  توصیف  این  به(.  و  درآمدگی،  نقشهنگاری 

ی دید  کولیان از زاویهنمایی  تباین داشته و از فقدان برآمده از آن در امان است. محبوب

آن با  همنشینی  داستان،  کمکقهرمانان  نیز  و  میها  را  آنان  از  منزله خواستن  به  ی  توان 

راوی با ارجاع به وضعیت این  -بخش دیگری از نمایش تعلیق هویت دانست که مؤلف

 شوریدگان، بازنمایی کرده است. 

 نمایی . امُّی4.2.4
م اُمی وجود دارد که اُمی، کسی است که آگاهی و  گاهی به غلط این تصور در باب مفهو 

درحالی ندارد،  بایسته  یا  کافی  محمدبندانش  دارد.  فرق  عامی  با  اُمی  علی سهلگی،  که 

در توصیف یکی از شاگردان بایزید بسطامی چنین آورده است:  النّور ی کتاب  گردآورنده

بی  ذکری  نبود،  عامی  اگرچند  بود،  اُمّی  وی  که  نبود  میش»...اگر  نامی  ازاین  و  داشت 

های رایج  (. اُمّی کسی است که آگاهی و دانش او از راه60:1384مشهورتر...« )سهلگی،  

مکتب یا مدرسه به دست نیامده؛ بلکه دانش یا دانایی او مبنایی دیگر دارد. بایزید هم که  

اَمّی علم به  جنس  از  را  وی  دانش  که  کسی  طعن  به  پاسخ  در  بود،  منسوب  بودگی 
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میمین چنین  نه.شمرد،  گفت:  است؟  شده  ترا حاصل  علم  تمامی  »آیا    ]بایزید [گوید: 

 (. بر همین مبنا،60گفت: این از آن نیمۀ دیگر علم است که به تو نرسیده است« )همان،

بودگی، بر این نکته نیز دلالت دارد که آگاهی و دانش فرد اَمّی، حاصل عاملیت وی  اُمّی

این   با  بالاتر، دانش را در اختیار وی قرار داده است.  البته  نیروی دیگر و  بلکه  نیست، 

 بودگی به شکل ضمنی، حاوی تعویقِ خودِ فرد اُمی است. وصف وضعیت اُمّی

از شخصیت قهریکی  موافق  سادههای  قایقرانی  داستان  که  مانان  است  مهربان  و  دل 

می همراهی  را  آنان  قصه  پایان  تا  امپراطور  و  سانی  پسرک،  با  آشنایی  از  کند.  پس 

های تعلیق هویت و تعویق خود است. برخلاف معلم،  وضعیت قایقران یکی از مصداق

انواع   به  آن  برحسب  و  باسوادند  که  استاندار  و  شهردار  مدیر،  یا  و  ناظم  مرزبندی 

سواد یا به عبارت بهتر، اُمّی است. او چیزهای بسیاری  پردازند، قایقران، بیقضاوت می

 سازی دور است.  نگاری و ابژهحال از آفت سوادِ معطوف به نقشهداند، درعینمی

راوی  -بار از زبان مؤلفشود؛ یکبودگی سرباز اشاره میدر دو جای داستان به اُمّی

که:  می علاوه»بچهشنویم  کرده  ها  تعجب  هم  قایقران  زرنگی  و  هوش  از  شجاعت  بر 

)اکبرپور،   او سواد خواندن و نوشتن نداشت«  (. در جایی دیگر، 61:1392بودند. چون 

کند: »یون سوک که از اتفاقات بیرون خبر نداشت از قایقران  خودش به آن اعتراف می

دار مخفی شود.  سطری دنباله  خواست تا برای نجات جانش به درون کتاب برود و در

می هرچند خجالت  نوشتن  قایقران  و  خواندن  که سواد  داد  توضیح  برایش  ولی  کشید، 

 (.  80-79 ندارد« )همان،

 نامی گی و بیكلمه. بی5.2.4
ها و امتناع از نامگذاری است.  کارگیری واژهآشکارترین شکلِ تعلیق هویت، پرهیز از به

های صوتی، گرافیکی، حرکتی و غیره مدلول را حاضر  از دال   کارگیری انواعیزبان با به 

برمی آن  برای  واقعیتی  یا  بخشیده  تشخص  بدان  بیکرده،  بیکلمهسازد.  و  با  گی  نامی 

ها و مندی را پس بزند. مصداقتواند فقدان متصل به هویتگریز از مرزبندی قطعی می

 های زیر یافت:  هتوان در نمونی را میهایی همسو با این رویهدلالت
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می مواجه  شاعر  سوکِ  یون  با  قصه،  قهرمانان  کنار  وقتی  را  کلمات  تمامی  شوند، 

ها به محض دیدن یون سوک هیچ کلمۀ مناسبی را برای گفتن انتخاب  گذارند: »بچهمی

 .(77:1392نکردند و با سرعت تمام، خودشان را به آغوش او انداختند« )اکبرپور، 

مهم این،  اما  از  نام  بیتر  با  رمان،  سراسر  در  که  است  داستان  اصلی  قهرمان  نامی 

های تعلیق هویت  ترین مصداقنامی پسرک یکی از اصلیشود. بیپسرک، از وی یاد می

یا مصداق تعویق خود است که در داستان آمده است؛ حتی در سطرهای آخر داستان،  

زندانی سلول  دو  در  هم  بغل  سانی،  و  پسرک  که  اینجایی  و  بی  اند  نام  به  نامی 

زند تا نامش را برای او  شود: »...هر بار پسر به اتاقکش ضربه میمندی تبدیل نمینشان

»نه خواهش می به  بگوید، جواب سانی یکی است:  دارم فقط  کنم چیزی نگو. دوست 

)همان، کنم...«  فکر  می96خودت  خوبی  به  سانی  اگرچه  (.  دال،  مقام  در  نام  که  داند 

  گیرد« )رک. کوری، کند، حضور یا وحدت را از آن میبازنمایی حاضر میموضوع را با  

نقشه71:1393 کنشی  نامگذاری،  دیگر،  عبارتی  به  در  (  پیشتر  سانی  و  است  نگارانه 

 ها ندارد. ای با نقشهکلاس جغرافی ثابت کرده است که هیچ میانه

  مرزشکنی روایی  .6.2.4
اصطلاحی روایی است که برای تداخل سطوح روایی (  Metalepsisمرزشکنی روایی )

به میمتن  برده  روایت(234:1980)ژنت،  شودکار  از  برخی  در  نمونه.  جمله  از  های  ها 

مؤلففانتزی جانب  از  روایی  سطوح  مرز  و  حریم  پسامدرن،  یا  یا  -وار  روای 

از  های داستان رعایت نمیشخصیت یا  پایین  به  بالا  به  شود. مرزشکنی روایی از  پایین 

-شود یا راویراوی وارد داستان می-بالا باشد. گاهی شخصیت تاریخی همچون مؤلف

شود یا آن که شخصیت سطح میان  تر وارد میکنشگرِ سطح فراداستانی، به سطحی پایین

می پا  واقعی  جهان  حتی  یا  روایت  فراداستانی  سطح  به  زیرداستانی  و  نهد  داستانی 

 (.11: 2011 )کوکنن،

شی میاین  قطعی  وه  مرز  که  باشد  مرزبندی  تعلیق  از  نمادین  وجهی  مقام  در  تواند 

، مرزشکنی  امپراطور کلماتدارد. در رمان  جهان داستان و دنیای واقعی را از میان برمی

افتد. از همان صفحات آغازین  روایی از بالا به پایین و برعکس بارها و بارها اتفاق می

روی   از  داستان  پسرک  وقتی  میقصه،  چین  دنبال  به  شخصیت  نقشه  سانی  گردد، 
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دارد: »دخترک  ای مرز داستانی خود با پسرک را از میان برمیزیرداستانی روایت، با خنده

برگ با  این که  های سوزنی در صفحهچینی که زیر درختی  از  بود  از کتاب نشسته  ای 

(. پسرک نیز  10:1392اش گرفت« )اکبرپور،  توانست چین را پیدا کند خندهپسرک نمی

می داستان  درون  به  ناگاه  به  نقشه  روی  بر  خود  همان جستجوی  ملوانی  در  با  و  لغزد 

میاحوال  سفر  پرسی  از  تازه  هم  شما  سلام.  گفت  ملوان  کرد،  سلام  پسرک   ...« کند: 

 (.11برگشته اید؟...« )همان،

سخ  پسرک  با  داستان  درون  از  آشکارا  )سانی(  چینی  دخترک  داستان  ادامه  ن  در 

لای  خندید سطرها را مثل نردبان پیمود و از لابهگوید: »دخترک چینی همچنان که میمی

رفتی« معلوم نبود که پسرک از  صفحات بیرون آمد و گفت: »شما نباید از آن طرف می

 .(13دخترک خوشش نیامد...« )همان،

ک پیشنهاد  شود و به پسرراوی نیز وارد داستان می-بر این، نویسنده یا مؤلفافزون

میمی دلم  باشی  موافق  »اگر  که:  همهکند  و  بروی  کرُه  به  یون  خواهد  دنبال  به  را  جا 

)همان،   کنی«  پیدا  را  او  و  بگردی  به  25سوک  را  پسرک  نویسنده  اساس،  همین  بر   .)

ها به  فرستد. در تداوم قصه این مرزشکنیی جهان میهمراه دخترک به دنبال شاعرِ نقشه

ی طرفداران پسرک و سانی، اعم  افتد تا اینکه در فصل آخر داستان، همهکراّت اتفاق می

از امپراطور، قایقران، سرباز، شاعر و غیره به همراه آن دو به سطح فراداستانی داستان، 

پچی  آیند تا از او کمک بگیرند: ]نویسنده[ در خواب، صدای پچنزد نویسنده داستان می

کنم. پسرک، امپراطور، قایقران، یون سوک  ه را روشن میاختیار، چراغ مطالعشنوم، بیمی

کره سرباز  آن و  سر  پشت  و  میای  را  سانی  میها  بند  زبانم  محترمانه  بینم،  و  آید... 

(. 89-90تر حرف بزنند...« )همان :کنم ملاحظۀ مستأجری مرا بکنند و آرامخواهش می

مرزشکنی همۀ  وصف  این  وبا  همراه  به  داستان  روایی  جمله های  از  دیگر  جوه 

ی تعلیق هویت در داستان  شدهی بازنمایینمایی و غیره حلقه و چرخهشاعرانگی، دیوانه

 کنند.تر میرا غنی امپراطورکلمات
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 گيری . نتيجه5
ی ادبیات کودک و وجه تعلیمی آن نیز همسو با جهان  بنا به فلسفه  امپراطورکلماترمان  

میانشناسانههستی-معرفتی موضوعی  کودکانه،  جهان  چند  حوزهی  بین  مشترک  ایِ 

روانحوزه تا  فلسفه  و  عرفان  )از  معرفتی  روانی  مطالعات  شناسی،  و  کاوی 

مندی  ورزی و نشانه نشانهپسااستعماری( را برای بازنمایی برگزیده است تا نشان دهد ک

هویت اساس  مقام  هویتدر  و  میبخشی  تشخص  سبب  اگرچه  همپذیری  زمان  شود، 

استعاره بر  رمان  بازنمایی  محور  هست.  نیز  فقدان  انواع  نقشهحاوی  فضایی  نگاری  ی 

نقشه تلقی،  این  در  است.  پسااستعماری  مطالعات  مفاهیم  از  که  است  به  استوار  نگاری 

بخش ضمن اعطای تشخص مجدد به دیگری/دیگران، انواع حذف  هویتی کنشی  منزله

نگاری را که برای افشای  ی نقشهراوی استعاره-دارد. مؤلفو تحقیر را نیز برآنان روا می

فرهنگیرابطه نابرابر  به-ی  میسیاسی  هستیکار  فرایندی  بازنمایی  جهت  -رود، 

در یک سطح از رمان با تکیه بر    شناختی به خدمت گرفته است. بر همین اساس،معرفت

»تشخص توأمان  و  دوگانه  کارکرد  کلمه،  و  خط  یعنی  استعاره  آن  فقدانِ«  -ابزارهای 

 کند. برآمده از آن را بازنمایی می

مؤلف  داستان  این  می-در  نشان  خطراوی  که  با  دهد  داستان  جهان  در  که  هایی 

ها تشخص داده، تانی به آن های داسمرزبندی میان شهرها، رودها، کشورها و شخصیت

ها  زمان انواع فقدان همچون جدایی، جنگ، زندان و محاکمه را نیز در مواجهه بر آنهم

های داستانی به هنگام مواجهه با مرزهای جغرافیای همچون  روا داشته است. شخصیت

مرز یا  چین  و  کره  سر  مرز  از  را  فوق  مصائب  همه  روایی،  سطوح  داستانی،  های 

های داستانی  ابژه-یافتگی سوژهها نیز به حکم تشخصها، کلمهبر خطد. افزونگذراننمی

آن به  مشابه  میمصائبی  تحمیل  شخصیتها  موقعیت  کنند.  به  بنا  همگی  داستان  های 

مایهکلمه که  آن بودگی  تشخص  لابهی  در  است،  مرزهای  ها  در  و  کتاب  لای سطرهای 

ای از متولیان مدرسه به  هستند که در قالب نامهداستان و واقعیت گرفتارند و این کلمات 

یا در نهایت در مقام زندان ابدی وی را در   استاندار، زمینه اعدام سانی را فراهم کرده 

می محصور  زندانیخود  و  معاینه  بازرسی،  همچون  دیگر  مصائبی  آنکه  یا  شدن  کنند 

 آورند.ا فراهم میهای داستان را رقم زده و در نهایت جدایی پسرک و سانی ر شخصیت
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فرض  راوی داستان با اطلاع از این پیش-در سطح دیگر و موازی با سطح قبلی، مؤلف

ها را به  های تعلیق آنمندی گریزی نیست، شیوهمندی یا هویتورزی و نشانکه از نشانه

می مینمایش  مذکور  الزامِ  وجود  با  که  دهد  نشان  تا  از  گذارد  نمادین  شکلی  به  توان 

می  فقدان را  نمادین  کنش  این  مبنای  کرد.  گذر  هویت  به  صورت  متصل  دو  به  توان 

نشانه تعلیق  و  خود  تعویقِ  دیوانهکلان،  شاعرانگی،  همچون  وجوهی  و  نمایی،  ها 

نمایی و مرزشکنی روایی در متن مشاهده کرد که موقعیت  گری و شوریدگی، اُمّیکولی

ت شکل داده و مانع از تحمیل فقدان به  یا وضعیتی لغزان و سیال در مواجهه با موضوعا 

باهمابژه-سوژه است.  شده  داستانی  شاعر، بودنهای  امپراطور،  سانی،  پسرک،  های 

فایق و  غیره  و  بر همهقایقران، سرباز  در  آمدن  ادعاست؛ حتی  این  مصائب، مصداق  ی 

مصداقی از    اند بنا بهپایان داستان با اینکه پسرک و سانی در دو اتاقک کنار هم زندانی

نشانه تعلیق  و  خود  تعویقِ  بیالگوی  در  که  بهها  است،  شده  نهفته  پسرک  شکلی  نامی 

نمادین هویت و تشخص پسرک و در نهایت دوگانگی و تمایز مفروض میان آن دو از 

 نمایاند که میان آن دو جدایی وجود ندارد. بین رفته؛ چنین می

 

 ها یادداشت
 ها را به آدم آموخت«.نام ]معانیِ[ی همه ]خدا[ی آیه: »و ترجمه (.1)

ترجمه(2) می.  که  بس  این  کارش  فرماید،  اراده  چیزی  به  »چون  آیه:  پس  ی  »باش«؛  گوید: 
 شود«. موجود می ]درنگبی[

ی زبان روزمره، واقعیت را امری ساختنی  گرایانه، گفتمانی و فلسفهرویکردهای برساخت .  (3)

افتد. برای اطلاع بیشتر رجوع  بندی گفتمانی اتفاق مییا مفصل  فرض کرده که در نظم نشانگانی

برگر و توماس لاکمن )بخش زبان و شناسایی در زندگی روزمره، صص   پیتر  به: کتاب  شود 

( و 100-77صص  گرایی اجتماعی،  (؛ کتاب ویوین بر )بخش اهمیت زبان در برساخت 54-69

 (. 110-87صص  اجتماعی،کتاب جان سرل )بخش زبان و واقعیت 
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 تهران: مرکز. 

ری و الهام  ی احمد ناد. ترجمهاستعمارزدایی از روش(.  1394اسمیت، لیندا توهیوای. ) 

 اکبری، تهران: ترجمان.

 ( تیفن.  هلن  و  بیل  )نقشه1395اشکرافت،  »کارتوگرافی  اصطلاحات  (.  فرهنگ  کشی(«، 

 ی حاجیعلی سپهوند، تهران: آریاتبار. پسااستعماری«. ترجمه

 تهران: پیدایش.  امپراطور کلمات.(. 1392اکبرپور، احمد. )

ی ، دورهپژوهش زبان و ادبیات فارسینه«.  های شاعرا (. »الهام1385اوحدی، مهرانگیز. )

 .20-1، صص 5 یجدید، شماره

( لوکمان.  توماس  و  پتر  رساله(.  1387برگر،  واقعیت:  اجتماعی  در  ساخت  ای 
 ی فریبرز محمدی، تهران: علمی و فرهنگی. ترجمه  شناسی شناخت.جامعه

 تهران: نی.  ی اشکان صالحی،ترجمه  گرایی اجتماعی.برساخت(. 1394بر، ویوین. )

 منش، تهران: گام نو.  ی لیلا کوچکترجمه ادبیات و مرگ.(. 1388بلانشو، موریس. )

 ی خسرو ریگی، تهران: جیحون.. ترجمهمن و تو(. 1378بوبر، مارتین. )

 ی پیروز ایزدی، تهران: ثالث.. ترجمهی مصرفیجامعه(. 1389بودریار، ژان. )
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پی )بوردیو،  قضاوت(.  1390یر  اجتماعی  نقد  ذوقی.تمایز:  حسن  ترجمه  های  ی 

 چاوشیان، تهران: ثالث.

ی زینت توفیق، تهران:  . ترجمهشناسی کودکروان(.  1391پیاژه، ژان و باربل اینهلدر. ) 

 نشر نی. 

( قربانی.  حسین  و  عاطفه  پایه1395جمالی،  بر  کلمات  امپراطور  »تحلیل  نظریه(.  ی  ی 

 . 109-93، صص195  یشماره جستارهای ادبی،زدایی کارل مانهایم«. اصلهف

مطالعات  های اکبرپور«.   ی نهفته در داستان(. »بررسی خواننده1389پور، سعید. )حسام
 . 127-101، صص 1 ی، شماره1ی، دورهادبیات کودک

آ. ) آبادی،  ترجمه  مبادی سواد بصری.(.  1388دونیس، دونیس  تهران:  ی نسیم منوچهر 

 بازتاب اندیشه. 

( ر.  جان  اجتماعی.(.  1395سرل،  واقعیت  تهران:  ترجمه  ساخت  امینی،  محمد  میثم  ی 

 فرهنگ نشر نو.

( علی.  بن  محمد  بایزید  (.  1384سهلگی،  عرفانی  میراث  از  روشنایی  )دفتر  النّور 
 ی محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: سخن. ترجمه بسطامی(.

)شریف رحمان.  نظریه  (. 1397زاده،  و  برونولاتور  اشیاء:  با  شبکهمذاکره  کنشگر  . ی 

 تهران: نشر نی. 

( بروس.  ژوئیسانسسوژه(.  1397فینک،  و  زبان  بین  لاکانی  ترجمهی  محمدعلی  .  ی 

 جعفری، تهران: ققنوس.

) محمدی پنهانپری  1387آسیابادی، علی.  »پری  آن«(.  دینی و عرفانی  مبانی   .مولوی و 

انسانیدانشکدهی  نامهفصل علوم  و  ادبیات  سالی  صص9و8ی  شماره  ،3،   ،177-  

194. 

 ی مهرداد پارسا، تهران: مرکز. ترجمه ژولیا کریستوا.(. 1385آفی، نوئل. )مک

ی  ج، مطابق نسخه2  کلیات دیوان شمس.(.  1375الدین محمدبن محمد. )مولوی، جلال 

 فروزانفر، تهران: نگاه.

( جان.  پسامدرنیته. (.  1383لچت،  تا  ساختارگرایی  از  معاصر  بزرگ  متفکر    پنجاه 

 ی محسن حکیمی، تهران: خجسته.ترجمه
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 ی مسعود علیا، تهران: ققنوس. ترجمه از وجود به موجود.(. 1392لویناس، امانوئل. ) 

فرهنگ انتقادی مفاهیم کلیدی    .نگاری«اری/ نقشهبرد»نقشه(.  1395کاسگروف، دنیس. )
ی نرگس خالصی مقدم،  ترجمه  .جغرافیای فرهنگی، دیوید اتکینسون و پیتر جکسون

 تهران: تیسا. 

 ی محسن ثلاثی، تهران: مروارید. ترجمه زبان و اسطوره.(. 1387کاسیرر، ارنست. )

( گریگوری.  علو(.  1393کوری،  و  فلسفه  فیلم،  ذهن:  و  ی  ترجمه  شناختی.متصویر 

 محمد شهبا، تهران: مینوی خرد.

( ترجمهجنون و مرگ در فلسفه(.  1397گوون، فریت.  دنیای  .  تهران:  امینی،  ی عبدالله 

 اقتصاد.

 ی باقر پرهام، تهران: کندو کاو. ترجمه پدیدارشناسی جان.(. 1390هگل،گئورک ویلهم. )

لی زبان.(.  1380یف سمیونویچ. )ویگوتسکی،  زاده،  الله قاسمی حبیبترجمه  اندیشه و 

 تهران: فرهنگان. 

. شناسی و نقد ادبیی زباناز مجموعه  زبانشناسی و  نقد ادبی(.  1381یاکوبسن، رومن. )

 ی مریم خوزان و حسین پاینده، تهران: نی.  ترجمه

تا گذر از  اشیه در عرفان: از فراخوانی حاشیه(. »ح1397سرایی، پارسا. )جنبهیعقوبی ها 

 . 203-169، صص 44ی  ، شماره11سال   نقد ادبی،بازی متن و حاشیه«. 
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